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Abstract 

Sohrab sepehri, the great contemporary poet, is completely familiar with Islamic 

ERFAN. The influence of Islamic Erfan on him is obvious in “Shargh-E-Andouh” set. 

Additionally, his trips to far east temples made him familiar with Buddhism, Zen and 

their mystical ways; to which he mentions in his book “Blue Room”.  Though Islamic 

mysticism, Buddhism and Zen constitute Sohrab Sepehri’s basis of mysticism; but one 

should say his mysticism is not a combination of these paths. Rather, Sohrab Sepehri 

transcends all the three and reaches his unique wisdom. The extremity of Islamic 

mysticism is reaching the position of observer, those of Buddhism is “samadi” and 

those of Zen is “Satouri”. The poem of “Vahe-EI-Dar Sokoot” is also reaching intuition. 

Sepehri in this poem reports his intuition. But his intuition unlike other mentioned sects, 

rather than being the world of divinity, is in the world of materiality (Nassout), and 

rather than being in skies, is in the terrain. He is sitting on the terrain, reporting his 
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intuition. Sepehri, like any great poet, resides in his emotional world. The present paper 

is an analysis of this historical sanctuary, Sepehri's "settlement base" 

Keywords: Mysticism, Zen, Oasis, Moment, Meditation, Samadi, Pargia. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر يپارس اتيادب
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  اي در لحظة سهراب سپهري تحليل شعر واحه
  هاي عرفان بوديستي و اسلامي برمبناي بنيان

  *زيبا پريشاني
  ****حسين يزداني ،***فاطمه كوپا ،**مجيد سرمدي

  چكيده
از عرفـان  سهراب سپهري شاعر بزرگ معاصر با عرفان اسـلامي آشناسـت. تأثيرپـذيري وي را    

توان ديد. علاوه بر آن  به وضوح مي شرق اندوههاي مولانا در مجموعة اسلامي و به ويژه انديشه
بوديسم و ذن و طريقة عرفاني اش در معابد شرق دور، موجبات آشنايي او را با آيين  سير آفاقي

ينـه و  كند. با وجـود اينكـه زم   به اين مسأله اشاره مي اتاق آبيفراهم آورد. او خود در كتاب آنان
دهند اما بايد گفت عرفان او  هاي عرفان سپهري را، عرفان اسلامي، بوديسم و ذن تشكيل مي پايه

كنـد و بـه معرفـت خـاص      ها نيست بلكه سپهري از هر سه عبور مي تلفيق يا التقاط اين طريقه
رسد. غايت در سلوك اسلامي، رسيدن به مقام مشاهده اسـت و در عرفـان بـودايي     خويش مي

نيز رسـيدن بـه شـهود اسـت،      اي در لحظه واحهشعر ». ساتوري«و در ذن » سمادي«به  رسيدن
هاي ياد شده،  كند. اما شهود او برخلاف فرقه سپهري در اين شعر، شهود خويش را گزارش مي

نه در عالم لاهوت بلكه در ناسوت و نه در افلاك بلكه در خاك اسـت. او خـاك را بـه تماشـا     
  كند.  گزارش مينشسته است وشهودش را 
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پرسش اصلي جستار حاضر اين است كـه آيـا سـهراب سـپهري تنهـا از طريـق تطـابق و        
پردازد؟ بررسي  شدگي مي همپوشاني مفاهيم عرفان شرقي و اسلامي به كشف يك لحظه روشن

دهد كه وي با عبور از اين دو نحله فكري به واسـطه تلقـي فلسـفي     ها نشان مي مفاهيم و نشانه
» مقـام هـيچ  «در » اكنونيـت «اي از  بوديستي، بـه درك تـازه   - ته بر پايه مباني اسلاميمدرن و الب

  سپهري است.» قرارگاه سكونت«رسد. مقالة حاضر تحليل همين پناهگاه ايماژيك است كه  مي
  عرفان، ذن، واحه، لحظه، مراقبه، سمادي، پرگيا، بوديسم، سپهري. ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

به چاپ رسـيد.   1346براي اولين بار در سال  حجم سبز، در مجموعة» لحظهاي در  واحه«شعر 
» واحـد مكـاني  «شد. عنوان شـعر تركيـب يـك     سالگي نزديك مي سپهري در اين زمان به چهل

(واحه) و يك واحد زماني(لحظه) است. همين فرآيند تركيبي كه از همنشيني دو امر ناهمسان يا 
سـخن   دهـد. بـه   ض و ديگرگون شعر را به ما نشان ميشود سرشت متناق ناهمجنس حاصل مي

طريقي براي رسيدن » بارسلونا«اوست و به سخن » آشنازدايي«اي براي  ها اين هم مايه فرماليست
به فرآيند تداعي استعاره. كلِ عنوان نشانگر يافتن سكونتگاهي در زمان است اما نه زماني پايـا و  

سپهري  - دهة چهل عمر - ها يعني لحظه. در اين سال –ي مداوم، بلكه در يك واحد نپايندة زمان
هم زبان خاص خود را يافته و هم به كمال ساخت ايماژهاي چند لايه و عميق دست يافته بود. 

غربي بود كه با مكاتب ادبي، ديني، هنري و فلسفي شرق و غرب  - سپهري اينك شاعري شرقي
اي روشنگر از چنين تلفيقي است.  ي در لحظه نمونها داد. واحه آشنا بود و آنها را به هم پيوند مي

عميق او با مكاتب فلسفي غرب و فرهنگ شرق را اتاق آبي آشنايي  و هنوز در سفرمهاي  كتاب
  دهد.  به خوبي نشان مي

هـاي   ترين نگـرش  اگرچه، همانگونه كه در متن نشان خواهيم داد اين شعر در خود، اساسي
هـاي اسـلامي و اقليمـي     دهد، اما چنين نيست كه از مايـه  ميمكاتب فلسفي شرق دور را نشان 
اي است نمودي از اين  كه تصويري به شدت خاورميانه» واحه«ايران رنگ نگرفته باشد و عنوان 

» سـراغه «شود كه در فارسي تاجيكي  آغاز مي )Addressing(مايه است. شعر با يك فلش راهنما 
رساند اينكه گوينـده بـا    اولين نگاه مفهوم فاصله را ميشود. به سراغ كسي رفتن، در  خوانده مي

مخاطب در فاصله قرار دارد اما اين فاصله مكاني است يا زماني؟ و ديگـر آنكـه ميـان شـاعر و     
بايــد  اي را مــي مخاطــب چــه چيــزي قــرار گرفتــه اســت و بــراي رســيدن بــه او چــه فاصــله

است » هيچستان«، اينكه شاعر پشت نهاد؟ خط دوم شعر دقيقاً اشاره به همين معناست  سر  پشت
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خـود يـك واحـه اسـت؛     » هيچستان«را پشت سرنهاد. » هيچستان«بايد  و براي رسيدن به او مي
است. هيچستان » هيچ«معرفّ واحد مكاني است اما كدام مكان است كه ذات آن » ستان«پسوند 

وصـف ايـن    در نهاد خود واجد تناقض است جايي كه هيچ است. شعر به صورت پلكـاني بـه  
گـذارد: پشـت هيچسـتان     تأكيـد مـي  »مكاني«پردازد. در سطر بعد شاعر بر اين ويژگي  مكان مي

جـا شـاعر بـه مفهـومي      است، نقطه پايان خط سوم به معناي اتمام جمله است. در اين» جايي«
اسـت.  » سـكونت «و » يافتگي قرار«اي از نشانه» مكان«كند؛ اينكه به سخن باشلار  عميق اشاره مي

است. اين هيچ يا تهيت يـك وضـعيت   » هيچ بودگي«شاعر فراسوي هيچستان و» خانة«واقع  رد
ن بـه خانـه يـا مسـكن يـا اقلـيم       اسـت. بـراي رسـيد   » هسـتيانه «يا به تعبير فلسـفي   - وجودي
هـا و   ترتيب شعر از همان آغـاز بـه نظـامي از نشـانه     بايد از وادي هيچ گذر كرد. بدين مي  شاعر

است؛ تكه زميني در بيابان بي آب و علف. بيابـان  » واحه«ابد. هيچستان يك ي نمادها گرايش مي
خـوريم. هيچسـتان ايـن     جايگاه حيرت است؛ مفهومي كه در ادبيات صوفيانه بسيار بدان برمـي 

  ؛ دور شدن از هياهوي جهان.»آرامش«جاي مراقبه است و » موقعيت هستيانه«
تـر و   تـر و عميـق   تـر، پرلايـه   عر پيچيـده اي شـاعر در هـر سـطر ش ـ    ترتيب نظام نشانه بدين
رسيم، اينكه  شود. واحه شاعر در پشت هيچستان است. با گذر از مكان به زمان مي مي  تر تلفيقي

رسـيم   به قرارگاهي مـي  - لحظه - با گذر از مكان به زمان، در قلب هيچ بودگي و نپايندگي زمان
و فراّر و سوررئالي كه شاعر از اقليم خـويش  هاي بسيار نامطمئن  كه در آنجا نيز، به اعتبار نشانه

اي شعر سـپهري بـه يـك     است. از اين نظام نشانه» بودن«كند، همه چيز دچار توهم  گزارش مي
شود. مفهومي كه پورنامداريان آن را به خوبي در كتاب  مكان تمثيلي و ادبيات تمثيلي نزديك مي

اي در  آنجا نيست كـه بتـوان شـعر واحـه     كاويده است اما اين شباهت تا» رمز و ادبيات رمزي«
همانند كرد. سپهري » حي بن يقظان«يا » صد ميدان«يا » حسن و دل«لحظه را با آثاري همچون 

ها بـه مقصـود    وجه به دنبال ادبيات رمزي و تمثيلي كه بتوان با تأويل و رمزگرداني نشانه به هيچ
قصـد دارد تـا بـه يـك     » هاي نمادين شانهن«شاعر دست يافت، نيست بلكه با استفاده از دستگاه 

اي  نزديك گردد. بـدين لحـاظ در سـطرهاي بعـدي مـدام بـه نظـام نشـانه        » وضعيت وجودي«
  دهد. گونه و البته به شدت سوررئال از اقليم خود ارائه مي زند و توصيفي نقاشي تصويري پل مي

دهنـد.   مـي هـايي كـه مـدام تغييـر حالـت       مكان شاعر در ميان كوير اسـت در وسـط شـن   
نيست؛ همه چيز فراسو  - شناسانه اين واژه به معني شناخت –نپاينده. هيچ چيز، واقعي   هاي شن

دهـد درسـت ماننـد     يا پشت واقعيت قرار دارد، گرچه بنيان تصـويري خـود را از دسـت نمـي    
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ها كه در مرز خيال و  هاي شير و عسل و زيبارويان درون خيمه توصيف بهشت در قرآن و جوي
  ت قرار دارد.واقعي

هاي مختلف در پردازش و خلق  نگر در واكاوي لايه مقالة حاضر تلاشي براي كاوش جزئي
تحقيقـي، پژوهشـگر نـاگزير بـه     يك ايماژ در شعر سپهري است. بديهي اسـت كـه در چنـين    

تر ميان متون است. همچنين  تر و دقيق هاي جزئي هاي كلي و يافتن مشابهت رفتن از سويه  فراتر
لاي ديگر اشعار شاعر نيز نيـاز داريـم و ايـن بـه      هاي اصلي يك ايماژ در لابه گيري مؤلفه به پي

رسـاند و   تـر شـاعر يـاري مـي     گيـري ايماژهـاي پيچيـده    كشف چگونگي صـيرورت و شـكل  
  كند. هايي از اين دست، كمك بسيار به درك بهتر شعر سپهري مي كاوش

  »واحه اي در لحظه«
  آييد، به سراغ من اگر مي

  ت هيچستانم.پش
  

  پشت هيچستان جايي است.
  هاي هوا، پر قاصدهايي است پشت هيچستان رگ

  آرند، از گل واشدة دورترين بوتة خاك. كه خبر مي
  هاي سم اسبان سواران ظريفي  ها هم، نقش روي شن

  است كه صبح
  به سر تپة معراج شقايق رفتند.

  پشت هيچستان، چتر خواهش باز است:
  برگي بدود، تا نسيم عطشي در بن
  آيد.  زنگ باران به صدا مي

  آدم اينجا تنهاست
  و درين تنهايي، ساية ناروني تا ابديت جاري است.

  

  آييد، به سراغ من اگر مي
  نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد

  چيني نازك تنهايي من.
  



 7  و ديگران) زيبا پريشاني( ...برمبناي  سهراب سپهري ةاي در لحظ تحليل شعر واحه

 

  . پيشينة تحقيق2
اسـت.   شرقي سخن بسيار گفته شـده هاي  در ارتباط با آميختگي شعر و انديشة سپهري با مكتب

كه مروري است بر تاريخ تحول شعر نو، در بخشي  طلا در مساولين بار رضا براهني در كتاب 
آلود و  هاي عرفان شرقي شعر سپهري، البته با نگاهي كنايه به سويه» بچه بوداي اشرافي«با عنوان 

عران معاصـر وي، خـالي از   معترض، توجه كرد. از نظر وي شعر سپهري در قياس با ديگر شـا 
دهـد.   گيـري را نشـان مـي    بـه خـوبي ايـن موضـع    » اشـرافي «تعهد اجتمـاعي اسـت و صـفت    

تـر   ، بـا نگـاهي عميـق   تپش ساية دوستو  از مصاحبت آفتابعابدي در دو كتاب خود،   كاميار
نگـاهي  است. سيروس شميسا نيز در كتـاب   هاي عرفان شرقي در اشعار سپهري را كاويده جنبه
اسـت.   هاي مشترك در انديشة بودايي و نظرگاه سپهري اشاره كـرده  مايه ، به برخي بنپهريبه س

هاي عرفـان شـرقي را در شـعر سـپهري      نفوذ مؤلفه در سپهر سپهريسروش دباغ نيز در كتاب 
  بازكاويده است.
بررسـي عرفـان شـرقي در تصـوير كـلام      «نامـة خـود بـا عنـوان      يزداني در پايـان  ثمين اميد

يكسره به ويژگـي تصـويري ايماژيـك شـعر سـپهري كـه برآمـده از فضـاي         » پهريس  سهراب
دهد كـه   نگارانة شرقي و به ويژه متون عرفان بودايي است، پرداخته و به خوبي نشان مي شمايل

كند. فائزه طاهري نيز در مقالـة   چگونه شعر سپهري به سمت فضاي تصويري سوررئال ميل مي
» ژون پـرس بـا نگـاهي بـه عرفـان شـرق دور       پهري و سـن بررسي تطبيقي اشعار سـهراب س ـ «

ژون پرس را كه  هاي مشترك اشعار سپهري و سن مايه گونه كه از عنوان مقاله پيداست، بن همان
است. نعمت اصـفهاني در   گرفته برآمده از عرفان خاوري، هم مكتب ذن و هم بوديسم، است پي

نظرگـاه  » بيقي از عرفان اسـلامي و بـودايي  جويي عارفانة سپهري با رويكردي تط حقيقت«مقالة 
و نگرش بودايي به اين معنا را با يكديگر قياس كرده اسـت و  » حقيقت«سپهري در باب مفهوم 

دهد كه سپهري چگونه با تأثيرپـذيري عميـق از عرفـان بوديسـتي در جهـان هسـتي،        نشان مي
هاي عام در  ها عموماً به سويه دويده است. با وجود اين در اين رساله و مقاله» آواز حقيقت  پي«

ه شـده و هـيچ گـاه يـك شـعر خـاص       هـاي بـودايي پرداخت ـ   دفترهاي شعر سـپهري و آمـوزه  
تـرين متـون    نگرانه قـرار نگرفتـه اسـت. همچنـين برخـي از مهـم       واكاوي عميق و جزئي  مورد
قرار ترين متن وحداني هندي است، مورد توجه  كه كهن» آوادوتا«شرقي، از جمله رسالة   عرفان
يزداني كـه تخيـل ايماژيـك سـپهري را بـا       نامة ثمين اميد است. شايد از اين لحاظ پايان نگرفته

كند منبعي بسيار قابـل توجـه و    هندي واكاوي مي - نگارانة بودايي ساختارهاي تصويري شمايل
  خور اعتنا است.  در



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،معاصر يپارس اتيادب  8

 

  . كوير عدم؛ واحة كشف3
ن شـعرهاي سـپهري اسـت. متأسـفانه     رياز آخ ـ حجـم سـبز  از كتاب » اي در لحظه واحه«شعر 
كـه شـعر بـه جهـان پـس از مـرگ        شدن اين شعر بـر روي سـنگ گـور او باعـث شـده      حك
كه سپهري در زمان سرودن آن در سبزترين دورة حيات خويش بـوده و از   حالي شود، در  ارجاع

يـق  پس از مطالعة عم  حجم سبزاست. زمان سرايش اشعار مجموعة  اي بعيد داشته مرگ فاصله
رو در زمـان پختگـي ادبـي و فلسـفي وي      ايـن  سپهري در عرفان شرق، غرب و اسلام است، از

  كند. سروده شده، شاعر زبان خاص خويش را يافته و شهود خويش را گزارش مي
اصـل ايـن واژه    البلـدان  معجـم زار و كـوير. در   تكه زمين آبادي است در ميانة ريگ» واحه«

هـاي بـزرگ و    هـا كـوه   در سـرزمين مصـركه در ميانـة آن   » واح« دانسته شده و از سه » قبطي«
واقـع شـده و   » آن سوي كوه غربي«ها در  است. اين واحه هاي برهوت هست، سخن گفته بيابان
اي  واحه) واحـه جزيـره   ←هاي سبز و خرماي نيكو و آب فراوان. (دهخدا است از نخلستان  پر

پايـان. جـايي كـه كسـي از آن      اي دنـج و سـبز در ميـان برهـوت بـي      تك افتاده است، گوشـه 
» فاصـله «پس براي كشف اين وجـود برگذشـتن از   ». عدم«گيرد، وجودي در ميان  نمي  سراغي

لازم است. واحه يك وضعيت وجودي است، چيزي مانند حالت صحو كه هجـويري از آن بـه   
  )233: 1380ياد كرده است. (هجويري، » ا در فناء صفاتديدار بق«

فاصـلة يـك متغيـر بـا متغيـر       يك واحد زماني نيسـت، بلكـه امحـاء زمـان اسـت.     » لحظه«
(آنـات) صـوفيه. لحظـه    » آنِ«نيست، بلكه برشي است در توالي زماني. چيزي بـه ماننـد     بعدي
شهودي. لحظه، زمان وجودهـاي  شدگي  گر سرعت است، پديداريِ آذرخش، روشن تر بيان بيش
ايستايي لحظه، به معناي مرگ زمان است و ثبات يـك  ». نپايندگي« است، به تعبير بودايي؛  گذر

متغير. لحظة ثابت، خروج از زمان است و به تعبير حسين نصر روي آوردن بـه زمـان سـرمدي    
توانـد از   انسـان مـي  است، امري كه تنهـا  » زمان دروني«رو لحظه يك  اين ) از277: 1381(نصر، 

). لحظه، نگاه برتر به زمان است، 437باشد (همان:  رابطة اسرارآميز آن با سرمديت دريافتي داشته
ها از درون در زنجيرة تغييرات هستند و زمان، سنجة اين تغييرات است  كه جهان پديده حالي در

واحد و است كه  به عالم كليشود. لحظه، نگاه  از اين تغييرات ساخته مي» زمان«و اساساً مفهوم 
انـد؛ يعنـي    خوانده» الوقت ابن«) از همين جاست كه صوفيه خود را 439يكپارچه است. (همان: 

  ).442، اين لحظه به مثابه نقطة مركز است نسبت به دايره ( همان: »آن«يا » لحظه«فرزند 
است و لحظه  ، همجواري دو متغير مكاني و زماني است: واحه يك مكاناي در لحظه واحه

، بسط دادن يك هيچ است. سپهري در جايي ديگر هم اي در لحظه واحهيك واحد زماني. پس 
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اي در لحظـه،   ). واحـه صـداي پـاي آب  سـخن گفتـه بـود (   » خيمه زدن در رگ يك حرف«از 
است، تركيب زمـان و مكـان بـراي آفـرينش يـك      » پيوستار«يك » باختين«ترتيب، به قول  بدين

  وضعيت وجودي.  حس، يك حالت، يك
  

  مراقبه در تهيت 1.3
پـردازد: او در پشـت    درست پس از اين عنوان، سپهري به شـرح ايـن وضـعيت وجـودي مـي     

اي  نيز مانند واحـه » هيچستان«جايي است مشخص. » وراي هيچستان«نشسته است. » هيچستان«
يقـت،  جـا نيسـت. پـس در حق    در لحظه يك پارادوكس است، يك امر متناقض؛ جايي كه هيچ
يي. هيچسـتان سـپهري جايگـاه    هيچستان يك وضعيت وجـودي اسـت و نـه مكـان جغرافيـا     

بيند  است و گزارش خود را از جهاني كه مي است، چرا كه از آن به تماشاي جهان نشسته  مراقبه
و » خـالي «رمـز و راز در   دائـو دجينـگ  در » لائـودزو «كند، جهاني رازآلود. به تعبيـر   روايت مي

) 4: 1377(لائودزو، » رمز و راز شكوفيد، در خاليا و خاموشا«شود؛ در هيچ:  يخاموش شكفته م
لميـده در برابـر   «كنـد:   گر را چنين توصيف مي ، مفسر دائويي، نيز وضعيت مراقبه»جوانگ دزو«

خورشيد، كائنات را در زير بغل خويش دارد، فرزانه. او همـه چيـز را در يـك كـل مـوزون و      
گر دائـويي نشسـتن در    ) اين حالت مراقبه143: 1384(جوانگ دزو، ». آميزد هماهنگ در هم مي

نام دارد. يك يوگي از طريق وضعيت » اكاگراتا«پس هيچ است. در متون بودايي تمركز يا مراقبه 
آرام  نشـيند تـا آرام   نشستن و تمرينات تنفسي و تمركز بر يك واژه يا صـورت، بـه مراقبـه مـي    

شـدگي اسـت دسـت يابـد.      كـه همـان روشـن   » سمادي«به هاي جانش خاموش گردد و  شعله
كوشد تا آگاهي خود را بر حالات جـان خـويش متمركـز كنـد.      ) يوگي مي120: 1382  ه،(الياد

روسـت كـه در    اين يابد. از ) در اين حالت، وجود به هيچ مبدل شده و جان آرام مي118(همان: 
اندن جان است در خاموشي، چـرا كـه   يوگا، فرونش«خوانيم:  ترين كتاب مديتيشن چنين مي مهم
» هـا  دوئيـت «) در ايـن زمـان همـة    81: 1376(شيرر، » چيز چون خاموشي خداواره نيست هيچ
» آوادوتـا «در رسـاله   شـود.  گـر چيـره مـي    رود و حـس وحـدت بـر جـان مراقبـه      ميان مـي   از
ننـد و ناهماننـد مجـو، چگونـه     هيچ نيست مگـر خـود محـض، هما   «وحدت) آمده:   معناي (به

  ).35: 1396(داتا تريا، » گفت آن هست، آن نيست...  توانم
نگـر جهـان را    در نظر بوديسم فرزانگي در آنسوي مرگ و زندگي است چرا كه عقل بـرون 

گذشـتن از   ) حكمت واقعي بر66: 1380كند. (سوزوكي،  تنها در پرتو مرگ و زندگي تفسير مي
اي كـه حقيقـت پديـدارها در آن     آئينـه انديشـي مايـة پريشـاني دل،    گانـه  اين دوئيت اسـت. دو 
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ــدد، اســت. (همــان:  مــي  نقــش ــان برداشــتن ايــن  ) و شــناخت واقعــي در 154بن گــرو از مي
شود و  از نظر بودائيان شناختي است كه بر اثر نظاره و نگرش حاصل مي» پرگيا«است.   دوگانگي

دانـش  » پرگيـا «مـور مختلـف.   نه بـر اسـاس قيـاس دو امـر بـا يكـديگر و تجزيـه و تحليـل ا        
  )33: 1380است و حاصل نگرش جهان در كليت آن. (پرگيا پارميتا،   فرزانگي
رو هيچستان به معناي پوچ انگاشتن جهان نيست؛ بلكه بـه مراقبـه نشسـتن جهـان در      اين از

كليت خويش و نظارة آن است. به همين دليل است كه براي رسيدن به چنين شناختي بايد يك 
بودگي و رسيدن به  است؛ راهي به سوي كل» پيوستن«لغوي به معناي  بود. يوگا از نظر» يوگي«

 ) يـوگي پـس از تمركـز   24: 1376هاي متكثر. (شيرر،  رفتة انساني در جهان ابژه  دست  يكتايي از
)Meditation( يعنـي  » سـمادي «يابـد.   دست مي» سمادي«، يكي شدن و اتصال به مطلق، به مقام

است. همـين رهـايي و سـبكي اسـت كـه بـه شـكل        » شدگي روشن«رهايي و آزادي كه باعث 
  در شعر سپهري تمثلّ يافته است: سبكي وجودي. » قاصدك«

رود؛ يعني به ذن نشستن. وضـعيتي   به كار مي» ذاذن«براي عمل مراقبه واژة » ذن«در مذهب 
ان گاه چشم پردازد. او هيچ بسته به نگرش در خويش و جهان مي كه در آن سالك با چشماني نيم

پوشـي از   هـا بـه معنـاي امحـاء جهـان و چشـم       بندد؛ چرا كه بستن چشم خويش را كاملاً نمي
در پي دريافت واقعيت جهان اسـت  » ذن«كه رهرو  حالي ) در46: 1378است. (سوزوكي،   جهان

 هـاي متكثـر   خواهد كـه بـه وحـدت كلـي و مفهـوم ذاتـي پديـده        و نه از ميان بردن آن، او مي
  يابد.   دست

شسـتن و تمركـز بـر كـلام مقـدس      ن اسلامي مراقبـة صـوفي از طريـق بـه ذكـر ن     در عرفا
شاهدت، ديدار دل اسـت كـه بـه دل    م«شود. خواست او نيل به مقام مشاهده است و  مي  انجام
مقـام مشـاهده پـس از عبـور      )427: 1380(هجويري، » بيند اندر خلاء و ملاء  تعالي را مي  حق

هاي متكثر وجود، با نيل به تجلي واحـد خداونـدي،    جلوه گذشتن از عالم كثرت يا بر صوفي از
گذشـتن از   چيزي نزديك به سمادي است؛ چرا كه سمادي بـر » مشاهده«شود.  قابل دسترس مي

» طلـب «يـز پـس از برداشـته شـدن     دوئيت و دلبستگي و دانستگي و... است و مقام مشـاهده ن 
ني؟ گفتا: نه! گفتند: چـرا؟ گفـت: چـون    پير را گفتند: خواهي تا خداوند را ببي«شود:  مي  حاصل

) در اصطلاح صوفيه 430(همان: » موسي (ع) بخواست و نديد و محمد (ص) نخواست و ديد.
) و اين 431خداوند در جهان عقبي. (همان: » رؤيت«مقام مشاهده در اين جهان معادل است با 

؛ در سـبكي  شـود  مقام تنها در خاموشي جان از حس طلب و خواسـت دانسـتگي حاصـل مـي    
  وجودي صوفي و واگذاشتن خويشتن به خواست و اراده خدا. 
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عبور كرد. سنساره به تعبير عرفان هندي، جهـان  » سنساره«بايد از » سمادي«براي رسيدن به 
است؛ يعني » مايا«شود. اين جهان،  تكثرات است، جهاني كه در پيش چشمان آدميان پديدار مي

اي است كـه از راه   »انبار دانستگي«ها از اين جهان بر اساس  نزادة توهم واقعيت و شناخت انسا
بايـد از ايـن   » سـمادي «) براي نيل به 80: 1382تحليل و سنجش به دست آمده است. (گوشه، 

اي است براي نيل بـه معرفتـي كـه     شهود تعقلي، كه وسيله«نوع دانش فراتر رفت، تا رسيدن به 
) ايـن  273: 1381(نصر، » اه آن دل است و نه عقلداراي ماهيت قدسي است، معرفتي كه جايگ

است، دانشي كه در پرتـو  » آگاهي برين«گرايان ژاپني همان  معرفت قدسي در نزد بودائيان و ذن
استوار بودن، استواري و ثبـوت  «شود كه نتيجة يكدلي است، حالت رواني  حاصل مي» سمادي«

  )584: 1362(پاشايي، » جان بر موضوعي خاص
  

  »پرگيا«دانش  2.3
اي  همين برگذشتن و فراتر رفتن است كه سپهري را به پشت هيچستان كشيده است، در واحـه 

شـهري در پشـت   «يـا  » اي در طرف ديگر شـب  خانه«ميانة برهوت. سپهري پيش از اين هم از 
ــا...  ــپهري،   » درياه ــود. (س ــه ب ــخن گفت ــوي   ) جاي363: 1379س ــپهري، آنس ــة س ــاه مراقب گ
است؛ يعني فرزانگي. رسالة » پرگيا«نانچه گذشت در آئين بودا، برترين دانش است. چ  هيچستان

كسـي  » رفته سو آن به«يعني » پارميتا«آيد.  يعني دانشي كه از طريق عبور بدست مي» پرگيا پارميتا«
شـك سـپهري در انتخـاب     ) بـي 33: 1380كه به آنسوي سـاحل رفتـه اسـت. (پرگيـا پارميتـا،      

  ، نظر داشته است. »پرگيا پارميتا«دانش و اين كتاب؛  بدين» هيچستان  پشت«
شود، حكمتي كه  پرگيا دانش شهودي است، دانشي كه از راه گذر از منطق معمول فراهم مي

هـايي چـون    تائي علم اسـت، علمـي كـه بـر پايـة رويـارويي يـا سـنجش دوتـائي          سوي دو آن
فراسـوي  » پرگيا«آيد.  .. به عمل ميونيست، بودن و نبودن، ثبات و گذرندگي، بقا و فنا و. سته

گيـرد.   قـرار مـي  » ديانـه «مقابل » پرگيا) «79هاي برساختة ذهن انساني است. (همان:  اين دوگانه
) در تعقـل هميشـه واسـطه و    96به مفهوم شهود. (همان: » پرگيا«به معناي عقل است و » ديانه«

ي كه تا پايان هسـتي سـالك   شدگ ميانجي هست، اما در شهود همه چيز آني است، لحظة روشن
يعنـي  » سـاتوري «در طريقـت ذن اسـت،   » ساتوري«اي در لحظه. اين همان  يابد؛ واحه ادامه مي

» خـود «) دانش پرگيا يا شهودي يا ساتوري، با دست يافتن به 63: 1377روشن شدن آني. (هان،
ار دارد. در پشت جهان نسـبي و متنـاهي و در وراي عقـل قـر    » خود«شود و جايگاه  حاصل مي

) سپهري در مراقبة خويش به سمادي، به پرگيا و به شهود دست يافته اسـت،  49: 1376(شيرر، 
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رويـد، او در پشـت هيچسـتان     گويـد: اگـر بـه سـراغ او مـي      در پشت هيچستان. سـهراب مـي  
دهد كه پشت هيچستان خود جايي است. اين جايگاه مراقبـة شـاعر    است و توضيح مي  نشسته

گـر بـدان    هـاي مراقبـه   جـايي كـه يـوگي   » سـرزمين نيلـوفري رسـتگاري   «به بسيار شبيه است 
) در عرفـان و  128: 1382(اليـاده،  » سرزميني در آن دورهاي دور، بهشـت... «... شوند.  مي  وارد

متون رمزي اسلامي هم از چنين شهرهايي خبر داده شده: جابلقا و جابلسـا در اقلـيم هشـتم و    
  عالم هور و قليا. 
يـا  » تهي«يكي از مفاهيم اساسي است؛ چرا كه همه چيز از » هيچ«يا » تهي«و، در مذهب دائ

يـا  » هـيچ «بـه معنـاي   » شونيتا«) در آئين بودايي واژة 53: 1377شود. (لائودزو،  ناشي مي» هيچ«
نــه كــار عقــل كــه عمــل شــهود اســت » تهــي«اســت. در نظــر آنــان شــناخت مفهــوم » تهــي«

» بود تهـي اسـت   جهان ازخود«يابد كه  مي ست كه رهرو در) در اين مقام ا66: 1380  ،(سوزوكي
شدگي تهيت است. پرگيا چيزها  مراد از روشن«) حتي در رساله پرگيا آمده است كه 129(همان: 

گونـه   ) اين تهيت به معناي فقدان هـر 56: 1380(پرگيا پارميتا، » نگرد را در سرشت تهي آنان مي
ه تعبير عرفان اسلامي وجود ندارد. توجه به ذات حقيقي و ب» منيتي«است، جايي كه هيچ » خود«

مقامي است حد واسط » اليقين عين«آنها. در تصوف اسلامي » منيت«ها در فراسوي  فطري پديده
هاسـت بـه دور از دانـش، زيـرا      اليقين، كه به نوعي نظارة سرشت فطري پديده اليقين و حق علم

  ). 499: 1380د.(هجويري، شو دانش چيزها غيبت عين آن را موجب مي
است در آنسوي دانش عادي و محل تجلـّي.  » جايي«چه گذشت اين پشت هيچستان،  چنان

اسـت كـه   » بهشت باختري«باشد. به سخن بودائيان » حضور«رسد كه در حالت  عارفي بدان مي
 )  در اين بهشت يا واحـه اسـت  149: 1382ست؛ بوداي روشن و تابان. (گوشه، »اميتابا«كرسي 

شود و سـپس جهـان را در    رسد، از تعلقات گسسته مي كه جانِ رهرو به خاموشي و رهايي مي
شـود:   گشتگي دچار مـي  ها به سر نگرد و از ديدن آن پديده نور روشن حقيقت يا خدا يا بودا مي

  وادي حيرت. 
  

  گون جهان سوررئال شمايل 3.3
ارة جهـان پـيش رويـش را    از نظ ـسپهري در قسمت بعد شهود خـود از ايـن وادي و حيـرت    

شـدة   است كه از دورترين گل وا  هايي هاي هوا پر از قاصدك كند: در اين وادي رگ مي  گزارش
انـد و   هاي هوا به قلب يك گل وصـل شـده   دهند. در تصوير خيالي سپهري رگ خاك خبر مي

اري كنند. در هنگام مراقبه، جـان شـاعر در نهايـت هوشـي     ها را حمل مي جاي خون، قاصدك به
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ترين نقطة خاك است. شكفتن گل، شكافتن  درون زمين است. گل، قلب سرخ  دست نگرانِ دور
هـا گرفتـه و در شـكل     خاك است كه با ضربان خويش رازهاي درون خاك را از طريق ريشـه 

رساند كه خاك را به  هاي هوا به جان كساني مي كند و به دست رگ هاي قاصدك تجسم مي گل
در اين نقطه است كه سپهري از سمادي بودايي جدا و شايد به عرفان اسلامي اند.  تماشا نشسته
و هنـدي جـدايي از خـاك اسـت و     شود؛ زيـرا نتيجـة سـمادي بـراي رهـر      تر مي بسيار نزديك

) اما مراقبة شاعر ما، مراقبـت  12: 1382گرفتن از سنساره و انحصار اشياء خارجي (الياده،  فاصله
  رون آن. از خاك است و فهم رازهاي د

ها هست و گل قاصدك، گل مژده است، گل خبرهـاي خـوب. آمـدن     در دل زمين بشارت
بود؟ گر چه  دهد، بدون شكفتن آيا قاصدكي در كار مي قاصدك در ذات خود خبر از شكفتن مي

گل قاصدك در نمادهاي مسيحي رمز اندوه است، اما در فرهنگ ايراني نشانة بشـارت و پيغـام   
چيز آن  ثبات. هيچ اصدك نيز چون لحظه، ناپايدار است، گلي يك روزه و بيگشايش است. اما ق

كند، قاصدك رمز سبكي است و رهايي و سياليت، درست مانند جانِ  را به ساقه و ريشه بند نمي
  تلطيف شدة شاعرِ به مراقبه نشسته. 

دهد:  خبر ميها  در متون بودايي، بوداي به روشني رسيده، در لحظة سمادي از جوشيدن گل
هاي زيباي بيرون از فصل خـويش بـر درخـت سـال      ها آغاز كردند به جوشيدن و گل رودخانه

  رح شهود خود تصويري مشابه دارد: بقلي نيز در ش ) روزبهان101جايگاه بودا روئيد (همان: 
حقايق منازل بيافتم، در شواهد علم رسيدم، سـاكن مراقبـات شـدم، آداب حضـرت از     

شدم، طير ارواح ملكوت در سـواحل بحـر جبـروت     افتم، ... به شهود غيب برطريق الهام بي
پراّن ديدم. ناگاه عين قدم برمن كشف شد. صلصل باغ قدم بر اغصان صفت نشسته و بانگ 

آمد، مرغان ابـد را نشـانه كـرد... در     زدند. عقل اول گرد باغ ازل بر قيومي در نواي ازلي مي
كفت، در روي بساطين غيب، بهار و ريـاحين كشـف   هاي جلال بش صحراي قدس شكوفه

هاي نور بست. در هر گلي وصل حجلة انس سنبل، خانقاه صلصل عشـق آمـد.    لوايح، پرده
  ).20: 1360سوسن جمال، منزل عندليب كمال گشت... (بقلي شيرازي، 

بينيم كه شرح بودا از سرزمين بهشت جاودان، سپهري از پشت هيچسـتان و روزبهـان از    مي
صحراي قدس مانند هم است. واحة سپهري اگر چه در حصار كوير است چون صحراي قدس 

اي راز خويش را  هاي قاصدك. در اين جهان اثيري هر پديده و باغ ازل روزبهان پر است از گل
  گذارد. گر به نمايش مي در برابر پنجرة نظارة مراقبه
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هري كه زادگاهش كاشـان در  شك سپ هاي گريزپاي است. بي تصوير بعدي شاعر، نقش شن
هـاي روان   هاي مارگون دارد كه باد بـر ريـگ   هاي كويري بوده آشنايي كامل با نقش جوار ريگ

هاي پر معناي شعر سپهري است. در تمام اشـعار سـپهري    مايه گذارد. شن يكي از بن جاي ميبر
كنـد. در   ا مـي هست، مضمونِ شعر به سمت سوررئال و عالم خيال تمايل پيد» شن«كه در آنها 

نظر سپهري شن همچون لحظه، موجودي واقعي نيست، بلكه شيئي تقليل يافته و سبك اسـت،  
پذير. شن نماد گذرنـدگي و ناپايـداري اسـت، فـراّر و      وزن و روان و سيال و نقش وجودي بي

اي كه رهگذر شاخة نوري  گريزپاست چون خيال. شن مانند ناخودآگاهي تاريك است، تاريكي
ماية بازي كودكان و همـراه   ). شن دست359: 1379بخشد (سپهري،  به لب دارد به آن ميرا كه 
دهد كه سخت است و ثابت  هاي درياست و اين خصوصيات آن را در برابر سنگ قرار مي موج

هـا كـه    هـا. همچـون خـواب    آورد؛ صـدف  و نقش ناپذير. شن، رازهاي ته دريا را به ساحل مي
ريزنـد. شـن واسـطة ميـان كـوير و درياسـت،        ها مي به ساحل خوابآگاه را  تصويرهاي ناخود

  موجودي دوگانه، شن محرم آب و خشكي است. 
هـا را در حافظـة خـويش     هاي واحة سپهري به مانند لـوح ازلـي، رفـت و آمـد اسـب      شن
رود؟  كنند؛ سواران صبح. و مگر نسيم صبحگاهي سوار ظريفي نيست كه به معراج مي مي  ذخيره

يـي (گنبـدهاي   »ها استوپه«بوداي به روشني رسيده در بهشت جاودان تصوير » نيلوفرسورة «در 
انـد:   بينـد كـه همـه از شـن سـاخته شـده       مانند كه جايگاه بيداري است) را مي گون تپه مرواريد

سازند تا با آنها  هاي رودخانة گنگ مي هاي بيشمار مثل شن بينم كه استوپه فرزندان بوداها را مي«
انـد كـه    ) اما اسبان صبحگاهي آنقدر لطيـف 26: 1386(پاشايي، » شان را بيارايند مينقلمرو سرز

هـا   اند، به سان باد و نسيم. تنها رد آنها بر روي شن وزن رود. آنان بي شان در شن فرو نمي پاهاي
باقي است. اسب، همراه هميشگي معراج است. در روايات اسلامي معراج چنين حكايت شـده  

تا بر  –براق  –هاني خفته بود كه جبرئيل براي او اسبي آورد  شب معراج در خانة ام كه پيامبر در
  )118: 1374آن نشسته به معراج رود. (ابن اسحاق، 

رسول خدا فرمود: براق را برايم آوردند، حيواني بود سپيد و دراز، ... كه هر گـامش بـه   
المقـدس رسـيدم. در    افتادم تا به بيتانداز او بود. من آن را سوار شدم و به راه  اندازة چشم

 بســتند. اي بســتم كــه انبيــاء ســلف مركــب خــود را مــي آنجــا بــراق را بــه همــان حلقــه
  )34: 1376  ،(طباطبائي

براق نيز اسبي پرنده است، اسبي لطيف و پران همچون اتر. اما شاعر ما به معراج نرفته، تنها 
اي است خاص  كه واژه» معراج«يري شاعر از واژة گ نقشِ سمِ اسبان را ديده؛ خاطرة معراج. بهره
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كند. در معـراج پيـامبر    و تلميحي است به سفر پيامبر، شعر را كاملاً به مفهوم قدسي نزديك مي
... .»  لنرُيِـه مـن آياتنَـا   «هاي خداوند رحمان بود به پيـامبرش:   مقصود از سفر، نشان دادن نشانه

اوند را در باغ لاهوت و ملكوت و جبروت مشاهده كرد. اما ) و پيامبر (ص) آيات خد1(اسراء/ 
ا نوك تپه و نه بـه عـالم بـالا.    معراج سپهري، معراجي طبيعي است، عروجي خاكي، رفتن تنها ت

شـقايق خـود    واقع نصيب ديدگان شاعر مـا نقـش و خـاطرة معـراج اسـت. شـكفتن يـك       در
و شـقايق در شـعر سـپهري رمـز     است، معراجي از درونِ سياه زمين به سوي خورشـيد    معراج
است. رفتن به معراج شقايق تمثيلي است از نيـل بـه مرتبـت عشـق در انديشـة عرفـاني         عشق

  سهراب.
يق را مايـه و انگيـزة هسـتي    شقايق، گل حقيقت اسـت، حقيقـت خـاك. قـبلاً شـاعر شـقا      

 هـاي كاشـان زيـر    بود: تا شقايق هسـت، زنـدگي بايـد كـرد و يـك بـار هـم در بيابـان          دانسته
: 1379باران، در اجاق روشن شقايق دست و پهلوي خويش را گرم كرده بود. (سـپهري،    بارش
آلود و گرم زمين است و شاعر نقاش ما كه اين قلب را بارها و بارها بر  ) شقايق، قلب خون396
كرده، شيفتة زمين است. او حقيقت خاك را به نظاره نشسته است نه علو  هاي خويش نقش پرده

هـاي طبيعـي اسـت: نسـيم، شـقايق، بـاد،        را. هدف از مراقبة سپهري، فهم معناي پديـده افلاك 
آلود آن يادآور تپة  قاصدك و كشف مفهوم رمزي و قدسي آنها. تپة معراج شقايق و سرخي خون

شـود؛ عـروج عيسـي (ع).     جلجلتا هم هست و مسيح كه بـر فـراز آن بـه صـليب كشـيده مـي      
ست از عشـق و خـون مسـيح؛     نگارانة مسيحي، نمادي مايلوحشي، به لحاظ رمزهاي ش  شقايق

  شراب مقدس. 
  

  تنهايي بزرگ 4.3
اي بـزرگ بـا وادي حيـرت عرفـان اسـلامي و سـرزمين        در بند سوم شعر، واحة شاعر فاصـله 

گيرد. هيچستان سپهري نتيجة گذشتن از طلب  مي» امتيابه«گرايان و بهشت باختري  جاودانان ذن
باز اسـت و بـاران رحمـت الهـي پاسـخ ايـن       » خواهش«دي قدسي او چتر و نياز نيست. در آبا

خواهش: دعا و استجابت. در بيابان كويري، نسيم، داغ پيامِ عطش گياهان اسـت و بـاران، پيـام    
  اند.  هايي كه به دعا باز شده رحمت الهي براي برگ

حـل  ، محمل عطش، رمزي بـزرگ اسـت. بـنِ بـرگ، م    »بن برگ«در تصوير خيالي سپهري 
هـاي   اسـت كـه سـاقه   » بـن «اتصال به ساقة اصلي است، رمزي از وحدت و وصل. در قسمت 

اسـت  » وصـل «مفصـل  » بن«شوند،  ها متصل مي آمده از خاك و ريشه خشك شونده به ساقة بر
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ــه هــم  ) در همــين مفصــل اتحــ86: 1391اتحــاد. (اردلان،   و ــاران ب اد اســت كــه عطــش و ب
سخي است به عطـش، بـدون عطـش معنـاي بـزرگ بـاران       خورند. در حقيقت باران پا مي  گره

انـد. از طريـق نگـرش     ماند، امري كه فلسفه و عرفان اسلامي بارها بر آن تكيه كـرده  پوشيده مي
را  چشم قلب، كـه همـان چشـم سـوم سـنتّ هنـدويي اسـت، ... وحـدتي        «شهودي است كه 

) در پس باران و عطـش  305: 1381در ذات جهان كثرات وجود دارد. (نصر،  كند كه مي  ادراك
  وحدتي هست. فيض الهي بازتاب طلب سالك است. 

شود؛ زنگ كـوچ   تا حدودي  به مفاهيم عرفاني نزديك مي»  زنگ باران«سپهري در تركيب 
كاروان، زنگ كليسا، كه رمز آگاهي است و نداي ايمان. در روايات اسلامي پيامبر (ص) پيش از 

شـنودم... و آنگـاه جبرئيـل (ع)     ..گاه صداي بلند دراي مي«.شنوند:  نزول وحي، صداي زنگ مي
هـا   ) حتي بودا نيز در بيـداري خـويش سـخن از زنـگ    172: 1374(ابن اسحاق، » شد. نازل مي

هاي آراسته به جواهر و  ها، هزار علم هست و پرده به هر يك از اين استوپه«ميان آورده است:  به
) در واحة سپهري، زنـگ  27: 1386(پاشايي، » آيند. هاي گوهريني كه هماواز به صدا درمي زنگ

آيد. آنچه قابل تأمـل اسـت، فاصـلة ميـان      مي هزاران هزار قطرة باران در سطح خاك به صدا در
شـود:   كوتاه مي _لحظه، آن  _» تا«اي كه به اندازة يك  عطش و صداي زنگ باران است، فاصله

اكنون رمز اتحاد را دريافته است راز موجـود در   گر ما، شاعر، يوگي مراقبه». تا نسيم عطشي... «
آمـده: آنگـاه كـه    » اوادوتـا «ي كنـد. در رسـالة وحـدت وجـود     بن برگ؛ عطش را احساس مي

پيوندد، ... و تفاوتي ميـان ذهـن و هسـتي     كرانه مي شكند، فضاي درونش به فضاي بي مي  كوزه
باز شده اسـت و رمـز وحـدت    ). براي سپهري، گرة گلوي برگ 42: 1396(داتا، » برين نيست.

كـه  » ديـالكتيكي «است و دريافت » حس وحدت«ريز، حاصل حضور و شهود او رسيدن به  سر
  ها نهفته است.  در پس پديده

سـت و البتـه نتيجـة     مراقبه كاري جمعي نيست، عملي فردي است، مسـير سـلوك تنهـايي   
تنهـايي مطلـق ويـژة    « اسـت كـه   نيز تنهايي آدمي است. در متون بودايي آمـده » شدگي روشن«

» نگرنـد  است كه داراي شهود پرگيايي هستند، يعني كساني كه از آنسـو بـه هسـتي مـي      كساني
گران بـه روشـني رسـيده اسـت، كسـاني كـه در        ) تنهايي نشانة مراقبه93: 1380(پرگيا پارميتا، 

  گيرند. سپهري پيش از اين نيز از تجربة مشابه سخن گفته بود: ها مقام مي لحظه
  ي بود، درها واشده بود. آن

  برگي نه، شاخي نه، باغ فنا پيدا شده بود...
  ما شده بود.  من رفته، او رفته، ما بي
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  زيبايي تنها شده بود. 
  هر رودي، دريا

  هر بودي، بودا شده بود.
  )240: 1379(سپهري، 

بقلي نيز در شرح خـويش، ذات تنهـاي آنكـه در     شده همه تنهايند. روزبهان بوداهاي روشن
) تنهايي نتيجة خاموشي است. شـاعر  24: 1360كند. (بقلي شيرازي،  حضور نشسته را تأييد مي

رسد، محمل شكستن راز در خاموشي اسـت.   كه در واحة خود به مراقبه نشسته به خاموشي مي
شاعر يكسره چشم شده است و نگاه، چيزي كه عنوان آخرين دفتـر شـعر     )4: 1377(لائودزو،
ي رسـيده، در لغـت بـه معنـاي     ، جايگـاه بـوداي  بـه روشـن    »نيروانـه . «ما هيچ، ما نگاهاوست: 
نشـيند، بـه خاموشـي نيروانـه      هاي افروخته در جانِ رهرو فـرو  است. اگر تمامي آتش  خاموشي
فرونشـاندن جـان اسـت در    «) مقصـد نهـايي يوگـا نيـز     70: 1380يابد. (سـوزوكي،   دست مي
) خلسة شـمني نيـز   84: 1376جايگاه جان آرام يافته است. (شيرر، » مقام سمادي«و » خاموشي

در حكايـت معـراج نيـز    ) 19: 1382ار ارواح. (اليـاده،  خاموشي روح اوسـت در سـرماي ديـد   
پس خداوند تعالي، دست در ميان دو پستانم نهاد و من بـرودت  «كند كه  اكرم(ص) نقل مي  نبي

المحجـوب   ) در كشـف 32: 1376(طباطبـائي،  » آن را در ميانة دو كتف خـود احسـاس كـردم.   
پـس سـكوت را   «شـهود رسـيده:   هجويري نيز سخن از خاموشي سالكي گفته شده كه به مقام 

  )432: 1380(هجويري، » رتبت برتر از نطق باشد، از آنچه كه سكوت علامت مشاهدت است.
اند. نارون بر  ها جاودانه گر هستي است. در اين مقام، سايه شاعرِ تنها، در واحة خويش نظاره

زيـر سـاية    بـودا. او نيـز در  بالاي سر شاعر، تمثيلـي اسـت از درخـت بـودهي بـر فـراز سـرِ        
هـا و پيوسـتن بـه     انجيري به بيداري جاودان دست يافته بود و بيداري، رهيدن از رنـج   درخت

جاودانگي است. نارون نيز همچون گل قاصدك و شقايق، موجـودي نبـاتي اسـت. امـا نـارون      
هـاي آن جايگـاهش را در خـاك     درخت است و درخت سر به آسـمان دارد، اگـر چـه ريشـه    

سپهري نه در پي درخت، كه مترصد ساية آن بـر خـاك اسـت. سـايه رمـز       اند. اما كرده  محكم
ناخودآگاهي است، بيداري سپهري سري در ناخودآگاهي دارد و او از طريق آن بـه جـاودانگي   
رسيده اسـت. گـويي نظـارة شـاعر، نظـارت بـر ناخودآگـاهي خـويش اسـت كـه از مجـراي            

، پيوند يافتـه اسـت. آيـا واحـة شـاعر،      »يزمان ازل«به زمان اساطيري، به » ناخودآگاهي جمعي«
رفتن در ژرفاي  سكوي تمركز او، در ناخودآگاهي است؟ آيا تنهايي و شكنندگي زمان نتيجة فرو

گـون   هاوية ناخودآگاهي است؟ البته سايه، يادآور تمثيل غار افلاطـون و بيـانگر سرشـت سـايه    
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سـبك و فـرارّ و گريزنـدة    د سرشـت  اهميـت دار » سـايه «واقعيت هم هست اما آنچه در مورد 
است. تمامي عناصر موجود در شعر سپهري سيال و گريزنـده و ناپايدارنـد: واحـه، لحظـه،       آن

كند،  نسيم، قاصدك، عطش، شقايق، شن، سايه و ... اين امر كل شعر را به لحظة شهود مانند مي
اي كه بـه انـدازة ازل    افتد، اما لحظه كه روشن شدن رهرو در آن اتفاق مي» آن«به ناپايداري يك 

  گسترده و وسيع است و حاوي تصاوير خيالي بسيار. 
انــد و شــاعري كــه مراقــب  آيــا در زمــان مراقبــه كــه تمــامي صــورتهاي خيــال گريزنــده 

ي خويش است، همه چيز به شكنندگي يك بلور نيست؟ آيا مراقبتي چنين دقيق، »خوابها  تبخير«
بـه خـاطر نهايـت دقـت اسـت.      » اديسـم «كنـد؟ شـكنندگي لحظـة     اوج حضور را طلب نمي

توان هياهوي جهان بيرون را به سراغ خلوت نازك سپهري برد؟ در لحظة بيـداري جـان،    مي  آيا
بـه ايـن شـكنندگي     مسـافر هيچ فاصله و مرزي ميان معناها و حقيقت نيست. شاعر در منظومة 

  اشاره كرده است: 
  كجا حيات به اندازة شكستن يك ظرف 

  دقيق خواهد شد 
  و راز رشد پنيرك را 

  حرارت دهن اسب ذوب خواهد كرد؟
  )326: 1379(سپهري، 

خواهـد   شوند. شاعر، مـي  در اين لحظة خاموش و ظريف، رازها به اندك حرارتي تبخير مي
كه ديگران را به گوشة نظارة خود بخواند، اما اولين شرط نشسـتنِ بـه ذكـر، وانهـادن هيـاهوي      

هاست. در ديرهاي تعليم ذنِ ژاپن، رهرو،  ، سرشت حركت سايهبيرون است. نرم و آهسته رفتن
گيـرد، حتـي در بسـتن يـك در.      در همه كار نهايت دقت و نرمـي و آهسـتگي را بـه كـار مـي     

) شرط، حضورِ كامل قلب است. اما در سفارش سپهري به نرم و آهسته آمدن، 36: 1377  ،(هان
اي در دل كـوير، جزيـرة    ويش، جزيـره نكتة ديگري هم هست: ميل او به  مانـدن در واحـة خ ـ  

اي كه صـور خيـالش    هاي فريبنده. او شيفتة سرزمين روشني است، خطه ناپايدار به مانند سراب
ها كرده است و گزارش سهراب با تمناي تداوم لحظـه   جان شاعر را به سبكي و گريزپايي سايه

انـد؛   مقام سـمادي دسـت يافتـه    گراني است كه به يابد و اين تمناي تمامي مراقبه شهود پايان مي
  يوگي قرنها قبل چنين سروده بود: » ميلار پا«

  است  "درگ كارتاسو"اينجا، غار ميانه 
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  ام درين غار، من يوگي، آرام گرفته
  تا به جايگاه بودايي فراز شوم

  اينجا همه چيز راحت و آسوده است. 
  اندازم ....  ام، روي بسترم، جامه
  گذرد  ها مي از قلة كوههاي خورشيد  آخرين اشعه
  خبر از لحظة مرگ خويش،  و من، بي

  شوم...  به حالت خاموش و ساكن سمادي وارد مي
  ) 82: 1382(الياده، 

  
  گيري . نتيجه4

شدگي ايماژهاي  هاي كيهان توان نشانه بر مبناي ايدة تخيل گاستون باشلار در هر شاعر بزرگ مي
انگارانه شعري براي سنگ گـور   شعري را بازجست. در شعر پشت هيچستان كه به باوري ساده

اي  رسد. اين شعر گزارشـي اسـت از مراقبـه    تلقي شده است سپهري به دركي تازه از جهان مي
نگـرد. در واقـع    گرا بـه پديـدارهاي جهـان عينيـت مـي      ه از منظري ايماژيك و باطنيشاعرانه ك

اي در لحظه اشاره به مفهوم صوفيانة بسط و نشر است كه زمان آفاقي را در بستر و بافتـار   واحه
، نه مرثية سهراب، بلكه قرارگاه نگرش به جهان، در اي در لحظه واحهدهد؛  زمان انفسي نشر مي

 - اعر است و در اينجا سپهري منظر خود به جهان هستي را در عزلتگـاهي ادبـي  زمان هستي ش
كند. اگر اين شعر تنها حاوي التقاط اصـطلاحات عرفـانيِ شـرق و     مذهبي گزارش مي - فلسفي

اسلامي بود، ارزش چنداني نداشت؛ اما حقيقت آن است كـه سـپهري در مقـام يـك نقـاش و      
اسـلامي   - اي كه دو سنت بزرگ عرفاني شرقي رهاي شهودينگرنده به جهان، با استفاده از ابزا

گذارد و همچنين بر مبناي ذهنيتي كه از نگـرش شـهود فلسـفي جهـان مـدرن       در اختيارش مي
هسـتي را در  » حقيقـت «گـرد تـا   ن نيرويي مضاعف گرفته است به جهان پيرامـون خـويش مـي   

در برابـر چشـم مـا    و اصـغر اسـت   كه حاصل آن يگـانگي جهـان اكبـر    » شدگي روشن  لحظه«
هاي كيهانيت در اين تصوير كاملاً هويداست، كيهانيتي كه رنگ معنا و معنويت  دهد. نشانه  قرار

گذارنـد؛   هاي نپاينده مي هاي ظريف رد پيداي خود را بر شن به خود گرفته: بادها كه چون اسب
انـد و   رت رسيدهها كه به مقام نبوت و بشا شقايق كه قلب تپنده و پرخون جهان است؛ قاصدك

ميـان مكـان و زمـان بـه ايـن      » نسـبيت «مانند آن. سـپهري بـه سـنت فلسـفه مـدرن از طريـق       
اي در لحظه. چشمان وي در اين حضور بسته نيست؛ بلكـه گـزارش وي    رسد: واحه مي  نگرش
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) sublimation(فـرازش  » نگـرش «كـه بـه مرتبـه    » نگـاهي «به جهان است، » نگاه«كاملاً حاصل 
رنما) بـزرگ يـك    است و   يافته كل هستي و زمان و عدم و وجود را همچون پانوراماي (سراسـ

كنند و در ساحت نمودي حضور  هايي كه از جهان معنوي عدم عبور مي نقاشيِ مفهومي با نشانه
جهــان  نگــرد. در واقــع ايــن دريافــت حاصــل كنــار نهــادن عينيــت  شــوند، مــي متجلــي مــي

ترين  هاي عليِّ عقل اثباتي است كه در حقيقت مهم جهاز سن» عبور«نيست؛ بلكه نتيجه   محسوس
بنيان دانش پرگيا و شناخت عرفان اسلامي است. در اين نوع نگرش جهـان پديـدار بـه حـوزه     

هاي تجسمي زيباشناختيِ عالمي ماورايي درك  شود بلكه همچون نشانه غيرواقع و مايا رانده نمي
  گردد.  و گزارش مي
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